
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
حسن  سید 

خمینی
 

 

1 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

 الرحیمالرحمناللهبسم

کنند روایتی است از کلینی در کافی که که نقل میراسوم وروایت بیست چهل حدیث حضرت امام در 

آغاز بحثی که خدمت دوستان  درکنند. میمختلف را به سه دسته تقسیم  علومطلاب اصناف  بعد از ذکر سند،

ی پیرامون روایتی اچند دقیقهکنیم شاید مناسب باشد که میهستیم و این اوقات و ساعات مبارک را استفاده 

 هست صحبت کنیم.  هم که دارای مضامین بسیار بلندی

... اتهمو صف همنم بأعیاهُفْرِعْأَ،گان علم سه دسته هستندجویند،م ثلاثةلة العطلب»قال ابی عبدالله)ع(:

به  اها رآنکه است ته این معنا گرف به ار« همنبأعیا»مازندرانی شارح کتاب اصول کافی این  لحمرحوم ملاصا

دارند  تعبیری که ایشان یعنی هم خودشان و هم صفاتشان را بشناس،ن بشناسیم،ان و صفاتشاخودشان وذاتش

همین صورت به اللهالمُؤمِن ینَظر بِنُور کنند که به حکم میبعضی انسانها مرتبه ایی پیدا  فرمایندمی کهست ا این

فرماید می« همنفأعرفهم بأعیا» ست که ا تعبیرش اینشناسند را می اوکنند مینفر که نگاه  و قیافه یک

وب و إنّ أصحاب القل»که از ناحیه قلب است  و علانیتیرویت  آنبه « والمعاینة القلبیة الذوقیةمشاهدة الب»

گاهی  کقلب پاصاحبان « لیةإنظر الن خباثة ذات الرجل بمجرد قد یعرفو ةوقیمشاهدات الذال أربابو  الصافیة

فرمود که امام را میشناسند.نقدی بزنم، یکی از بزرگان روزگار خود ما میمجرد یک نگاه فرد را هاوقات ب

یشان ابروی بلند و درهم هم نگاه کنید ا هاگویند درفیلممیکنند، راست میدیدید؟ ایشون از زیر ابرو نگاه 

کردند، این بزرگ میبه صورت طرف نگاه  یک لحظه از زیر ابرو ندانداختمی پایین وقتی سر را ،ی داشتاتنیده

ر در آن هم نیست مگ بشناسد،که آنچه باید از ذات فرد بشناسد،ن یک نگاه کافیست میاین نگاه،ه»فرمودمی

س پ است، صاحب نفس مطمئن شده و صاحب قلب صاف شده ،اثر اینکه این فرد یک عمر ریاضت کشیده

خاطر اینکه معمولا صفات ما به صفات نگاه کن، چرا؟ به توانایی رو نداری آناگر هم ، بأعیانهمفأعرفهم 

تراود که در ، از کوزه قطعا همان برون میشودگر میذاتی که داریم درصفاتمون جلوه آننشانگر ذات ماست، 

اوست، چرا؟ به خاطر اینکه معمولا رفتارهای ما تابع زندگی ماست، راجع به این هم جلوتر امام مفصل صحبت 

یک مثال  ؟زندسر می های مختلفرفتار هستیم،ی مختلف هاافتد که از ما که دارای ذاتچه اتفاقی می .میکنند

رنگ افعال ما بی ایندهید، میکنید و به دوست خود پنج هزار تومان پول ساده بزنم، شما دست در جیب می

است، رنگی یعنی چه؟ یعنی این نیتی که شما این پنج هزار تومان را دادید چه بود؟ آیا نیت خدا نیست رنگی

خواستید میشخص بود؟ آیا به خاطر این بود که شما  آنتطمیع  فرد بود؟ آیا به خاطر آن تحقیربود؟ آیا جهت 

رو  رنگ آنبه خاطر عشق بود؟ و جالب اینجاست که دست گیرنده قبل از هرچیزی  ؟فرد محبت کنید به آن

چیزی که در سینه من وشماست بیش از  آنبیند، چرا؟ چون میکند و میرنگ رو حس  آنکند میلمس 

فأعرفهم »کند. پس میشود، نمود پیدا میگر کند جلوهمیزندگی ما بروز به ،صفات مارفتارما، بههرموقع به

 « هم و صفاتهمنبأعیا
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پاردوکس دراین  هایک به قول امروزی هستند، «المراءصنفُ یطلبه للجهل و »گروه اول : گروه اول

( تعبیر روایت این یطلبه للجهلطلبة العلم کند عبارت را: )میعبارت هست، یک تناقص صدر وذیل که زیبا 

مازندرانی  جدل کردن، مرحوم ملاصالحکنند برای جهل و جدل، مراء یعنی میاست. گروهی این)علم( رو طلب 

میسوره بقره، وقتی یوسف با قوم خود مواجه  67فرمایند که در آیه شریفه میتعبیر بسیار لطیفی اینجا دارند: 

تخذنا أت»گفتند:  هاآن _خدا به شما گفته گاوی بکشید-« تذبحوا بقرة أنأن الله یأمرکم »فرماید میشود 

برم میبه خدا پناه -« کون من الجاهلینأأعوذ بالله أن »؟ قال ایو دست انداخته یاهما را مسخره کرد« ؟هزواً

اف و فخاستفرمایند که این جاهلین، جهل دراینجا به معنای می باشم. مرحوم ملاصالح از اینکه از جاهلین

گروهی برم از اینکه بخواهم شما را مسخره کنم. در اینجا هم همین است یعنی است، یعنی به خدا پناه می رمیحت

 .مردم و استخفاف یففکنند برای جهل یعنی برای تخطلب می اهستند که علم ر از طلبه علم

 کنندطلب می اکه این علم رگروه دوم گروهی هستند « لة والختتطالیطلبه للإس»صنف دوم  :گروه دوم

 استطاله یعنی افزایش، یعنی برای اینکه استطال علیه یعنی تکبّر و خودِ گویندبرای استطاله در زبان عربی می

بگیریم که تکبر بورزند، کبر بورزند کما اینکه امام هم اینگونه ترجمه  این معنا را، یا خودشان را افزایش بدهند

 ریب دادن.اند، ختل هم یعنی فکرده

دند: سه دسته ش هستند. پس طلاب علوم «و صنف یطلبه للفقه والعقل»، آخر سوم و گروه :گروه سوم

گیرند برای یادمی را تحقیر کنند، گروه دوم علم تا مردم رامیگیرند  یادرا که علم هستند گروه اول گروهی 

فریب بدهند و گروه سوم گروهی هستند که برای  ار هاآنبر مردم تکبر بورزند و  و بالا ببرند ار اناینکه خودش

 گیرند.یاد می را علم ،فقه و عقل

گیرد که مییاد  اگروه اول، صاحب جهل و مراء، کسی که علم ر« رموذٍ ممُا فصاحب الجهل والمراء»

که  اینن صفت برای این گروه نقل شده: یکچندی« ..ر..موذٍ ممُا» جدل بکندها با آن و مردم را تخفیف بدهد

بینید این علم اما می ده باشد،فائنفسه باید مفید باشد باید درجامعه باید محل فی حد ها موذی هستند، علم این

ها هم موذی بودن اینکه فرمایند میفرمایند این عالم موذی است. مرحوم مازندرانی هم میامام صادق)ع(  ار

..بالحرکات الشنیعه والاقوال »ست که موذی بودن اینها به چیست؟ ا ن اینتعبیرایشا،1دارندنواع مختلفی ا

                                                      
شده است، به تعبیر استاد ما آقای که بسیاری از آن هم از شرح ملاصدرا گرفتهشرح ملاصالح مازندرانی بر اصول کافی شرح خوبیست  - 1

اما  آید،شان( مرحوم مجلسی و همزمان با مجلسی هم به نوعی از ملاصدرا میانصاری شیرازی ایشان هرچه مطلب دارند از جدش )پدرِ پدرخانم

د مرحوم مجلسی اول است، مجلسی اول که مرحوم ملا محمدباقر مجلسی به شدت شرح خوبیست، میدانید مرحوم ملاصالح مازندرانی هم داما

صاحب بحارالأنوار پسر اوست، مجلسی اول دختری دارد به نام مرحوم آمنه بگم که همسر ملاصالح مازندرانی است. خود مرحوم مجلسی هم 

 شرحی بر کافی به نام مرآت العقول دارد.
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دهد, عالم است اما میکند با دیگران خشن است، حرکات زشت انجام میوقتی بحث « الخشنة عندالمباحثه..

انه حرکات عالمچون علم رو برای دانش و برای فقه وعقل یاد نگرفته بلکه برای جدل یاد گرفته حرکاتش 

کند یمنکته جالب است تعبیر ایشون این است که این فرد نزاع و جدال « ..منازعُ مجابلُ مع السفها..»نیست، 

تی وق« ..بل مع العلما عند المناظره..»بینید این فرد درحال مجادله با سفهاست، میرید میاما با سفها، هرجا که 

هم ی که وجود دارد اینست که غزالی کتابی انکته، 1بی ربط کردن اظرهمنکند به میافتد شروع میهم با علما 

اینکه علم است،« ریای دانشمندان» نوعی از ریا،کند، میبحث  ار« ریا»بعین، در آن اقسام دارد به نام ار

تعبیر مرحوم  .کنندمیکسانی برای مراء طلب علم  که فرمود این همان استبکشند، دیگران به رخ  ان راخودش

به خاطر اینکه نفس او « عٌبه سلأنّ نفس»فرماید میمازندرانی تعبیر قشنگی است: چرا این فرد موذی است؟ 

 «لها جوارح مثله» ستایک درنده ای یک درنده است این گام در مسیر انسانیت نزده هیچگونه راهی نیست

 آنگه اضافه هم داره، می« ةمع الزیاد»درنده،  نامثل هم سبع این طالب علم هم دارای جوارحیست مثل همان

میگه حیوان درنده زبان درنده ندارد اما این فرد زبان درنده « هی أقوی الجوارح لتیا لسانلا جارحةهی »چیه؟ 

، د، پس اصناف علم سه دسته شدناست غیربرای اذیت  هاقوی ترین اندام« أقوی الجوارح..هی التی »هم دارد، 

، اینها رو امام صادق)ع( فرمود: ء للجهل و المرا-برای چی؟  ندکنکسانی هستند که طلب علم میگروه اول 

است  یّأندیة که گفتن جمع ند) الرجال یةدفی أن)این فرد متعرض گفتار میشه( متعرضُ للمَقال رلأنه موذٍ مما»

ست که مردم تجمع امیشوند، محلیاست که افراد جمع شوند، محلیمیقوم جمع ست که امحلیبر وزن فعیل، 

که این برای شدندمیه، یعنی جایی که همه جمع والندقریش داریم دار در قدیم هم خواندید که در کنند،میپیدا 

گویند می یهندأی یا ده یا نوند آنمذاکره کنند از نظر لغوی هم گفته اند این محل اگر جمعیت درش هست به 

در  ثست تا وقتی درس و بحابه خلاف اینجا مثلا مَدرس  گویند،میی نند آنه ا جمعیت اگر رفتند دیگه بام

جاییست که تا  یّست، اما گفته اند ندامش مَدرس وقتی هم که رفتند باز اسمَدرس است ،  ، اسمشهست آن

یگر داز اینکه رفتند  بعدو گویند می یّند به آنور دارد و درحال مباحثه و مذاکره اند آن حض وقتی جمعیت در

رود دائم می– العلم و صفة الحلمبتذاکر  -کندمیرود بحث م میدردرمحل تجمع م– (گویندبه آن ندیّ نمی

                                                      
ید و اطلاع دارید احمد و محمد غزالی دو اهدارد در اخلاق، خب زندگی غزالی رو حتما خواندکتابی ی اینجا یک پرانتزی رو باز کنم: غزال - 1

وهشت ساله بوده که تبدیل میشه به آخوند و زمان خود بودند خصوصا امام محمد غزالی، بیست درخشانی هابرادرند، که خب واقعا استعداد

جهان اسلام بلکه در کل دنیا بود، در  دانشروحانی اول ایران، در زمان ملک شاه سلجوقی و خواجه نظام الملک، نظامیه بغداد بزرگترین مرکز 

کند وپنج سالگی انقلاب روحی پیدا میرد، در سی، آدمیست که این استعداد رو دافرستندبه نظامیه بغداد میبه عنوان مدرس اول و برتر  ایشان را

جا به مکه آنکند، مدتی در مسجد جامع دمشق میماند از ین سپری میسطهمه چیز رو به یکباره رها میکند میرود یک دوره طولانی رو در فل

 بدرودسال هم درهمانجا  چندد وپنج سالگی که برمیگردد به موطن خودش درطوس و بعمیرود، یک دوره ریاضت رو سپری میکند، تا چهل

 حیات میکنند،
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دهد، خودش ی حلیمی نشان میافتادها آدم فرو کشد خیلی خودش رمیبه رخ دیگران  اصفت علم خودش ر

، صقمیال یعنی بال است، سرتسربل بمعنای اخذ سرب– ل بالخشوعبتسرقد  -دهدمیرا آدم بزگواری جلوه 

، دلش خاشع جلوه میدهد ا، خیلی خودش رل بالخشوعقد تسرب -پیراهن پوشید  ،ل یعنی لباس پوشیدبتسر

را خنده  تمعصیگناه،  ذوقدل پراز  توبه بر لب، خیلی افتاده ببینند، گفت: سبحه بر کف، اخواهد مردم او رمی

و بدی  تاس و کسی که واقعا بد دهدن میامتکبر نش او باز خودش ر است کسی که متکبر ،ما آید ز استغفارمی

ن اکر و ماها که هزاران بدی داریم اما خودمرو و بَمَبه امثال زید و عُ دخیلی شرافت دار دکنمیاظهار  اخودش ر

به کنیم، ل میببه خشوع به تعبیر روایت تسر ان رابندیم، خودمزینت می ان رانیم، خودمادرو جلوه خوبی می

لباسی که بنده  دذکر دار هالب دجای مهر دار هاپیشانی، پوشیممیوع، خضوع و تقوا شن پیراهن خاخودم

اند اما کنند با یک عالم ربانی طرفمیکنند فکر میمیپوشم لباس سربازی امام زمان است، مردم نگاهی که 

ریا  دنیست، این یک ریاست، علاوه بر اینکه هزاران مشکل قلبی وجود دار یچیزی که واقع آنخدایی نکرده 

نمایانی، یک دوبیتی معروف آنگونه که هستی نمی اکه خودت ر است هم هست، چون ریا بزرگترین کارش این

 هر ا شیخافتگبستی/  پابه دام دگری  لحظهگوید: ]شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی/ هر میفارسی است که 

 [.نمایی هستی؟تو چنان که می آیاچه گویی هستم/ آن

 کند،میگر جلوه ارع خودش رکند و به ومیبل به خشوع تسر رعوالمن  یل بالخشوع و تخلبتسرپس  

گفت جرثومه تقوی است اما واقعیتش این نیست، میکند به نوعی مجسمه تقوی و به تعبیری میاز او عبور 

،پرانتزی رو باز کنم نگاه کنید در فرمایشات  للجهل و المراءفرا گرفته اما  اکه این علم ر است واقعیتش این

کنند که العلم هو اشاره می آن ای دارند که دریی که دارند به خصوص این اواخر عمر یک نامههاامام، نامه

کند بیشتر از میاکبر است، علم پرده ایجاد  حجاب آنکه علم  است کنند اینمیالاکبر، تعبیری که  حجابال

گفته اند به معنای  خیشومة، شومتةخیق الله من هذا فدفرمود:  کند با این فرد؟ میپرده بردارد، خدا چه  آنکه

کوبد، میرو  ، دماغشبینی است، بعضی گفته اند خود بینی است وبرخی گفته اند استخوانی درون بینی است

، من هذا دق الله من هذاکند  عمل، کسی که اینگونه کوبدمیچیست؟ یعنی سرش رو به خاک  دماغ کوبیدن

، به خاطر این کارهایی که کرده، به خاطراینکه طلب علم کرده اما نه جل ذلکلأمرحوم مازندرانی گفته یعنی 

د اوندخ خیشومتة من هذا دق اللهبه خاطر خدا نه به خاطر تعالی نه به خاطر عقل نه به خاطر بالابردن دانشش، 

میو سرش ر،نومه گفتن یعنی گردن، یعنی استخوان بالای گردحیز ةومتحیزوقطَع منه د، کوبمین روآبینی 

زند، نه با شمشیر به دست یدالهی نه با تیغ میزند به خاطر اینکه اینکه اینگونه رفتار کرد خداوند گردنش رو 

میمرور  اکند، این روایت مفصل است انشالله به مرور با هم این رمیار یعنی اینکه اینگونه که باید با او رفت
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، روایت بیست و سوم چهل حدیث امام بود که با اشاره به شرح مرحوم )ع(کنیم، روایتی بود پس از امام صادق

 مازندرانی بود.

اذعان  یمکنمیحضرتعالی اینجا مباحثه همواره بزگان دین به ما گفته اند؛ بنده و اصناف دیگری هم دارد، 

میرود اینکه میبسیاری از اوقات از یاد ما  هابخاطر اینکه این حرف چون گرایش اهل علم است یمکنمی

ر بشویم تکه ماها خوب است عظمتش برای این آنفرماید کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، کعبه با 

م بغض ی بهتری باشیهامان انسانکه یک گام بهتر بشویم، در زندگی است اینتر بشویم همه اینها برای انسان

یمنداشته باشیم کینه نسبت به دیگران نداشته باشیم محبت داشته باشیم، تعبیر یکی از بزرگان بود  ادیگران ر

مقداری بود که خود شمر دلش به  آنسوخت بیش از میمقداری که سیدالشهدا دلش به حال شمر  آنفرمود:

سوخت چون اولیا خدا اینگونه هستند، اینکه پیامبر بسیار تعبیر بزرگیست در قرآن بهش توجه میحال خودش 

اندازی؟ به حدی میچرا خودت رو به زحمت « نزلنا علیک القرآن لتشقیأطه ما »فرماید:میبفرمایید، 

میما دیگه ن ستاین مقدار دیگه کافیگوید بس است،میند که خداوسوخت میپیامبر)ص( دلش برای مردم 

پاک  امون رهانیت گریم از روز اول نیت کنیممیذا اگر علم فراخواهیم این مقدار خودت را به مشقت بندازی، ل

ز این علم نخواهیم برای مراء یا ان و دیگران فرابگیریم، خدایی نکرده ابرای تعالی خودم اکنیم که این علم ر

د باره انشالله دوستان بیش از آنکه شنیدنی و گفتنی باشاف مردم استفاده کنیم، در اینفاستخ استطاله و برای

یمانشالله باید همت کنند و درمسیر ودرراهی که مَرضی خداوند متعال است انشالله راه بردارند، همه اینها بر

ث رو اگر فرصتی بود در بعضی از روزها با ن حدیمیحب النفس است، حالا ادامه ه آنیک نکته و گردد به 

گردد به اون حب و میگردد به حب نفس و همه اینها برمیکنیم، که امام میفرمایند تمام اینها برمیهم مرور 

گوید یمی همه اتفاق بیافتد، بغضی که انسان نسبت به نفس و اداء نفس خودش داره اگر انشالله این مهم برا

 ر کوی دوست.به دیگری م بر نفس خود نِیک قد

ت به شراف ،در اغاز کار افصلی ر درمورد اصول فقه که حالا مرسوم بر این است که: ت علم اصولشراف

روش . کجاست کنیم که جایگاه اصول درمیان علوم اسلامیمیبحث  طور مفصلبهدهند، میاصول اختصاص 

خواهیم بود که بزرگان در این رشته نوشته اند، معمولا من در این مباحثه این خواهد بود که ناظر بر متونی 

برد اما یک اشکالی که میبالا  اکه طبیعتا سرعت رن اینآیک حسنی دارد و  ستهای اصول از متونهادرس

کنند یک محل مشخصی و یا متن مشخصی میدریافت  اکه معمولا برای کسانی که این  مطلب ر این استدارد 

جمع  اینجاکنیم در میبیشتر ممارست داشته باشد تمرین کنند و مطالعه بکنند در دسترس نیست، سعی  آنکه با 

داشته باشیم و در اختیار دوستان قرار بدهیم ولو کوتاه ولو  ا، از طرفی متونی ردهیممیانجام  ابین این دوکار ر

زنیم از می درمورد چه حرف زنیم؟می را چه کسیحرف  دنیم ولی معلوم باشانخو ااینکه در روز مباحثه این ر
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ارائه مطلب آنگونه که صاحب مطلب گفته نباشه و  دوستان مقایسه کنند ممکن استگیریم، میچه حرفی مدد 

 .م و تذکر بدهندهبنده اشتباه ارائه بد

ای که رهوزمان در د مرورو به اما نکته دوم اینکه این متن طبیعتا محل بحثی میشه برای اینکه درآینده  

برای اینکه  بشود، امروز تضاب افکارکنید یک پایگاه و نقطه اتکایی باشد که بتواند انشالله محل میبعدا مباحثه 

و دوستان اگر خواستند مطالعه بکنند، بحث ما فردا پیرامون شرافت علم  چیستن اماشاره بکنیم فردا بحث

قی مربوط به شیخ محمد ت« هدایة المسترشدین»بحثی است از کتاب هم اصول و جایگاه علم اصول است، متن 

اصفهانی است، کتاب هدایة المسترشدین کتاب بسیار باارزشی است که در علم اصول دارای جایگاه بسیار 

کنیم به او هم میبیان می امقداری از تاریخچه علم اصول ر کهبلندی است که حالا انشالله درروزهای آینده 

 .پردازیم

اینکه در هرم معرفتی فقه و حقوق ، ما داری پنج حلقه هستیم که این پنج حلقه روی هم قرار میگیرند، 

ای که حلقه آنبشوید، در مرحله اول میای که ثابت شد و تثبیت شد آنگاه شما به حلقه بعدی منتقل هر حلقه

کنیم که راه برای شناخت خارج می اثباتی معرفت شناسی است، یعنی ما درابتدا درجهان وجود دارد حلقه

تمولوژی اپیس گویندمی هابه تعبیر امروزی اناسی یشث معرفت حما در ب ها است،نزاع ما با سوفسطاییداریم 

گویند ما اصلا راهی به می هاسوفسطاییکنیم که برای شناخت خارج راه داریم، درحالیکه اثبات می واحراز 

خارج نداریم وهمه آنچه درعالم هست همه دروغ است خواب و خیال است.  بعد از اینکه ما نظام معرفت 

)مقدمات بسیار زیادی دارد در مباحث  شودمیشناسی خود را تکمیل کردیم که در فلسفه اسلامی تکمیل 

لنفس األهین در کتابتمرحوم صدر الم شودیممباحث عقل بحث  شود،قسمتی درمیوجود ذهنی قسمتیش بحث 

است که رسیم، مباحث وجود شناسی حلقه دومیمیبه دایره وجود شناسی  (است بحث کرده ار بسیاریش

اصالت با ماهیت یا اصالت با وجود؟  .درحقیقت اتفاق افتاده، ما به این نقطه میرسیم که عالم وجود چیست

درعالم خارج آیا وجود اصل است؟ ماهیت اصل  گوییممیبعداز اینکه فهمیدیم با عالم خارج ارتباط داریم 

است که است؟ مثلا وجود شناسی اسلامی قائل به ایناست؟ اگر وجود اصل است نظام وجود بر چه مداری

همه هرچه هستند از آن کمتراند که با هستی اش نام هستی ]اند لظصرف است مابقی واجب الوجود یک وجود 

ن اما مباحث خودم ،یآنتولوژگویند کند میتعریف می ار هاآندر نظام وجود شناسی که فلسفه اسلامی  [برند

، بعداز اینکه پذیرفتیم قوس صعود و قوس نزولی وجود دارد، شویمکلام میکنیم بعد وارد مباحث ثابت می ار

 ای وجود دارد نظام خلقتیاینها در مباحث وجودشناسی است بعداز اینکه پذیرفتیم حقیقت محمدیه)ص( که

ق حقیقتی که شما گفتید فو به اینکه آن گردد، مباحث علم کلام برمیکلانی وجود داردوجود دارد، که مباحث 

منطقه در است که هزار و چهارصد سال قبل گوییم حقیقت همین کسیمیاسماء و صفات است کیست؟ ما 
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دهیم که میشود؟ ما پاسخ میحجاز مبعوث شد. بعداز اینکه سوال شد که خیلی خب حالا این فرد بعدش چه 

. مباحث علم خدا، توحید، ه نصّ او این مقام رو احراز کردندبعد از او اولیاء او و فرزندان او و منصوبین ب

شوند، پس حلقه اول معرفت شناسی، حلقه دوم وجود شناسی مینجا بحث آهمه در اختیار  جبر وصفات الهی، 

رسیم که مباحث چی میکنند، بعداینکه این بحث تمام شد ما به حلقه سوم درفلسفه بحث می اها رکه هردو این

از حیث شویم، پس میکلام، درمباحث علم کلام، بعد از اینکه اثبات کردیم وارد مباحث علم اصول باشد؟ 

 یم.کردست، پس از آن است که ما از سه حلقه عبور دیگر ا یمباحث علم اصول فقه پس از سه مرحله ،رتبه

میارد فقه یی دسترسی پیدا کنیم وهااینجا در اصول فقه اگر توانستیم حججی را ثابت کنیم توانستیم به حجت

ول از مباحثی که ما در علم اصاینجاست که بسیاریشویم، پس حلقه پنجم حلقه فقه یا حقوق است، نکته مهم 

، بسیاری از مباحثی هم که است قبل از علم اصول فقه که یم برگرفته از کلام استوشمواجه می هاآن فقه با

وط که مرب هاییبه آن، است بعداز علم اصول که کنیم مربوط به علم فقه استگذرا عبور می هااز آناینجا احیانا 

که مربوط به بعد علم اصول است مثل اینکه  هاییآنگویند، علم اصول می ، مبادیلم اصول است به قبل ع

، اینها دنطرح بشومدر اصول  نباید اینهاست فقهی واعداینها ق« دلاتعا»یا قاعده « لاضرر»گفته اند  هاخیلی

نتایج علم اصول است، پس ما پنج حلقه داریم که امروز بحث ما درباره حلقه چهارم است، این حلقه چهارم 

گویند چرا قبول میطبیعتا مبتنی بر خیلی از مباحث پیشین نیست، اگر کسی آمد به ما گفت اگر امام صادق 

ممکنه یکی از مردم بگه خب حالا جعفربن کنید؟ این مربوط به علم اصول نیست این درعلم کلام است، می

گوییم که این محل بحث میمحمد)ع( گفت که گفت اثبات کن ببینم که جعفربن محمد حرفش درست است، ما 

ایم، اگر به ما گفت اصلا تو بگو ببینم کی گفته ماها ما اینجا نیست، این رو در مبادی پیش از این بحث کرده

گوییم این باز جاش اینجا نیست، این مربوط به قبل است، مربوط میال است، هستیم؟ شاید دنیا  خواب و خی

کعت بالاخره نماز صبح چند ریی که تو دیدی هااز این بحثبه مباحث پیشینی است، اگر به ما گفت خب حالا 

 .ه استعلم فق هایبحث پسینی است مربوط به هایبحثمربوط به  است گوییم این مربوط به بعد میاست؟ 

ی معرفت در مرتبه و جایگاه چهارم در هرم حیث جایگاه دانستیم علم اصول رتبتاًاز پس فی الجمله

 کنیم.میاست، حالا انشالله فردا بیشتر درمورد آن بحث 

 


